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قرآن واقعا کتاب خوبی است، ما آخوندها چون این حرف را قبول نداریم که قرآن کتاب خوبی است، هر چندوقت به چندوقت  

ی روی آدم کار می ی مضامی  کند، یک بار یک بنده خدابی به  این مضمون را به خودمان یادآوری کنیم، باور کنید! برخی از همی 

با حال مساعد صدمرتبه  موقع نماز ذکر می  . ما خلاصه توفیق نماز شب نداریمما گفت که   به قبله  بله، رو  گویید؟ گفتم 

؟ گفتم آره، گفت مثلا به ذکر استغفرالله و این م، گفت حاج آقا جدی می گه خوردگویم  می ها قابل تبدیل نیست؟ گفتم  گوبی

خوانم، مضمون آن ذکر حالا درست است  آن به بعد دارم نماز شب می  نه! چندوقت پیش به من پیام داد که من با آن ذکر از 

 از کار خودش یک روحانیتی دارد، ولی مهم این است که تو بگوبی غلط کردم. 

 برای عالم دیگر 
ی

 استعداد ظهور و آمادگ

ایطی که در سوره مبارکه انسان( ببینید ما داریم راجع به خی صحبت می  ۵۷۸)صفحه   ت   کنیم؟ راجع به شر ظهور و قیام حضی

خورد؟ برای استعداد ظهور است، یعتی شما فرض بفرمایید که اگر دست آن بچه در رحم  هست، این فضا کلا چه دردی می

ها  کند و دست و دهن و فلان و اینگفتند در دنیای بعدی شما این مدلی است، آنجا به هرجهت بند ناف کار نم بود، که می 

 و رحم، کسی آنجا یک ش و شّی داشت و می کند، کما اینکه مکار می
ی

دید  مکن است اگر در همان عالم طفولیت و بچگ

خورد،  خورد، چشم به چه درد می خورد، دست به چه درد می خورند، دهن به چه درد می ها به درد نمگفت خیلی از این می

خورد! فقط همان بند ناف به درد  ه درد نمدانید که تنفس هم از شش نیست، هیچی بخورد، میحتی شش به چه درد می 

ی از این بند ناف است، می می گفت یک عاقلی باید نگاه کند بگوید این اصلا برای این دنیا نبوده، برای آن دنیا  خورد و همه چی 

 و استعدادش ایجاد شود برای اینکه طرف در آن دنیا درست حرکت کند، چجوری این حرف واضح اس
ی

ت؟  بوده، که آمادگ

کرد که ما یک عالم دیگری داریم که  و اگر چنانچه اختیاری دست خود آن بچه بود، با تمام دقت و ظرافتی حتی اگر فکر می 

، اگر این  کرد، یعتی اگر اختیار داشت باز برای خودش دست درست نم چه، باز استعداد مناسبش را درست می کرد سه میی

 می شناخت و اختیار درست کردن  عالم را می
ً
ی یک میی کفایت می انسان با خودش بود، مثلا کند،  گفت دست این مقدار و همی 

از عالماین این است که عالم بدو چه فهم دارد  تاثی   ها مال  این  اتفاق، هر فهم که آنجا داشته باشه در  ف  های در شر

ی این می خواهی آن عالم ظهور... کنند که مثلا چرا می می   ها مدام تصور گونه نیست که برخی گذارد که الان چیکار کنم، برای همی 

بینیم نیست، الان باید آن اقدامات لازمش انجام شود برای اینکه  رویم میبینیم ظهور چیست دیگر! بحث می رویم می حالا می

وری، فرض  کما اینکه برای قیامت هم همینجوری است، یعتی کسی در قیامت با پای اینج  این اتفاق در ظهور درست بیفتد. 

د   کنید هرچقدر عضلاتش قوی کند، اینجوری نیست که مثلا برود ژیمناستیک برای اینکه اگر از پل صراط افتاد پل را بگی 

ها که  کند این پا و این دست و این دار است، آنجا یک قواعد دیگری دارد کار میمثلا دوتا ملق روی پل بزند، چگونه این خنده 

ی دیگکار نم  کند. ر دارد کار میکند، یک چی 

 دنیوی
ی

 ظرفیت انسانی و بروز قیامت در زندگ

هابی که در ظرفیت انسابی گنجانده شده و ماها به دلیل اینکه از این ظرفیت غفلت می
ی کنیم، این است که به قولی  یگ از چی 

نسان را نگاه کنید، ماها  »چه شکرهاست در این شهر که قانع گشتند/شاهبازان طریقت به مقام مگسی« شما سوره مبارکه ا

ها را بزنیم به قیامت، گرچه درست است، اصلا مگر قیامت کجاست؟ قیامت مال روح است، روح  اش دوست داریم این همه

ی دنیا هم باطنشانسابی است، و روح انسان است که دارد این کارها را انجام می  قیامت است، به این دقت    ،دهد، در همی 

روید در قیامت،  حیات دنیاست، نه اینکه قیامت مثلا با این دنیا یک حالت شی شده مثلا از اینجا می باطن  ،  کنید که قیامت

ی بچه ای که  ای که در رحم است چگونه الان در این دنیاست؟ بچه بلکه عوالم پوست پیازی در هم در هم است، مثل همی 

ی دنیاست، منتها در باطن دنیای خودش است.  در رحم است در این دنیاست دیگر، در یک دنیای دیگر که نیست در   همی 



خب این ظرفیتی که در ظرفیت انسابی قرار گرفته، قرار است مدام به مرور آشکار شود، آشکار شود نه اینکه ایجاد شود،  
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پوشیده در انسان وجود دارد، یادتان هست آن  و  من  شود، این ظرفیت ظرفیتیست که الان به صورت کاها بارز می همه این

ی جلسات اخی  یادشان هست که بحث جلسات اول بحث این بود که می  هم که عرفان داریم، همی 
گفتیم حالا با دوستابی

کند، ولایت که باطن آن نبوت است، و آن که به هرجهت نبوبی که باطنش ولایت است خودش را رفته رفته رو می   و نبوت  

خوانند، کار دست نبوت  می  عرفانهابی که دارند   دهم به آنها را کد می افتد دست ولایت نه نبوت! من دارم این ر می یعتی کا

کنید  نیست کار دست باطن است، کار دست چیست؟ کار دست باطن آن قضیه است، شما به سمت قیامت که حرکت می 

شود، عرضم برای  م از الباطن، یعتی به عباربی الباطن از ظاهر میکنید به اسهر دارید حرکت می الظایک خط بکشید، از اسم   
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 جمعی و اجتماعی و سیاسی هم همینجوری است. 

گویند باطن ما و باطن ای مختلف معنابی وجود دارد، که می های که آقای جوادی آملی دارند، این روش لایهاین جمله حکیمانه

ی ظاهر مردم است، بخاطر اینکه باطن اساسا خودش را می ی است، این به  مسئولی  ریزد در ظاهر، ظاهر مردم باطن مسئولی 

ون میلایه بینید در  ریزد، به صوربی که شما می های مختلف قابل تفسی  است، و همینجوری هم مدام باطن خودش را بی 
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ا عی معروف اینجوری است که »وَ وَجَدوا ما عَمِلوا حاصریِ ی شر قیامت اینجوری است، در آن قیامت کیی

شود، حالا شما این خط را برگرد، اگر این خط را برگردی اتفاقی که در ظهور و در  اش حاصری است، یعتی اینجوری می همه

ی جنس قیامتی است، از جنس قیامت انجام میافتد اتفاقا از استقرار می بینید که  شود، اگر روایابی مثل اینجور روایات میهمی 

ی حرف می همه با همدیگر حرف می  گویند »خویش را تاویل کن بی ذکر  زنند، می زنند، همه از همه جای دنیا با همدیگر مومنی 

ی یعتی )لایمانهم(  را« این را به موبایل تاویل نکنید، که مثلا یکهو یک صنعت   ی در آخرالزمان، مومنی  ی است، اینکه مومنی  بشر

دارند؟ نه، همینجوری که در قیامت  ها را برمیشود، یعتی خی یعتی کوه زنند، سطوح دارد هموار میاینجوری دارند حرف می 
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آنجا همه روبروی هم هستند، چون روح پشت رو ندارد، در دنیا اینجوری است که اگر من روبروی شما باشم پشتم به یک  

ها همه روبروی هم هستند، حالا مدام سعی نکنید شکلش  نفر است، ولی اونجوری پشت و رو که ندارد روح است دیگر، این

ها روبروی  شود که آدم ره بزرگ در بیاورید احمقانه که دیگر همه روبروی هم هستند، هیچ موقع نم را بکشید و بعد یک دای 

ها را باید مطابق با خود فضای روحانیت  همدیگر باشند ولو در دایره، یک موقع هم بغلش که روبرو نیست دیگر، این عبارت 
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ت اینجوری است که پستی بلندی ی می وقتی که دارد )یوم الظهور( و در یوم استقرار حضی ی از بی  رود، چرا؟ چون وقتی  های زمی 

کنند مثلا ها فکر می ، بعضی نفر در آن طرف دنیا صحبت کنید قطعا کرویت مانع دیدن است دیگر   بخواهید از اینجا با یک

ی  شود، این یعتی از کرویت خارج می شود و صاف میاین فواصل کوبیده می  شود، معلوم است معنیش این نیست، چون همچی 

، چون آنجا می هابی می فرض خواهد اسم الباطن کنند، این احادیث اجتهاد برای خودش لازم دارد که مثلا طرف بفهمد یعتی خی

 زنند. بینند و با همدیگر حرف میکند دیگر همدیگر را می الباطن که کار می کار کند، اسم



 الان در علمابی دیده می
ی ، همی 

ی عجیتی هم نیست، ما نائب الزیاره که بودیم  کما اینکه در مومنیتی و مومنابی شود، خیلی چی 

در چینم شما در قم، خلاصه حواستان باشد    آنجا هم من قبلش به آقای بهشتی پور گفته بودم که در این تایم من  در هانگژو 

داد، ایشان ترمز زیر پایش، پارک دوبل، همه کار داشت انجام می ژ  ترمز را ول نکنید، من هم در همان زمان ایشان کاملا کلا  ژ کلا

 . ی ی عجیتی هم نیست روح انقدر قدر است که می  در قم من در چی  ها به  بودن روح  تواند این کار را بکند، حالا این قدر لذا چی 

کنم، به این دلیل عملا  ایست در سحر عرض میشود، به دلیل اینکه حالا یه نکته دلیل اینکه اغوای شیطان مدام دارد کم می

ی می  د،  رود، حالا بکش عقباغواگری شیطان دارد از بی  تر زمان را چه کار کنیم؟ هرچقدر کسی از شیطان و مدیا فاصله بگی 

ید چون ابزار دشمن سحر رسانه است، قرآن  بیند، از فضای سحر رسانهروی خودش می آثارش را به شعت   ای فاصله بگی 

 گوید. هم این را می 

 وحدت بهشتی و تزاحمات دنیوی
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َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ
َ
مْرٍ ل

َ
جوشد، خب آن  جوشد چیست؟ خمر! »خ

همینجاست   اینجا هم میببهشت کجاست؟  موازی خب  زمان میجوشد، گ می ه صورت  امام  این جوشاند؟  ها  جوشاند، 

ی است که  می ( برای همی 
َ
رُون جِّ

َ
اكِهَةٍ  ها چیست؟ وصف بهشتیان اینطور است که اینوصف بهشتی جوشانند )يُف

َ
ها کلا »وَف

« است، دقت کرده 
َ
اءُون

َ
هُمْ مَا يَش

َ
« است، »ل

َ
ون ُ َّ ی 

َ
خ
َ
ا يَت اید در بهشت کار دست خود طرف است! ضمن اینکه کار دست  مِمَّ

گذارد، آن وحدبی که  آثار دنیوی برای ما می گویم چه  ها را می کنند، اینگونه نیست که باهم تزاحم می خود طرف است این 

ها نیست، مثلا یکهو چنگ بزنیم به قانون اساسی! حالا چرا قانون اساسی؟ اصلا این را کجای  دنبالش هستیم اصلا از این راه

  خواهد اتفاق بیفتد وحدت از جنس بهشتی است، در بهشت هم اینجوری نیست که ای که میدلم بگذارم، آن وحدت حقیقی 

ا( این می  ً جِی 
ْ
ف
َ
هَا ت

َ
رُون جِّ

َ
بُ يُف َ ْ ا يَشر

ً
خواهم این بزرگراه را رد کنم از  گوید من می خواهد اینجا به چشمه برود او می مثلا بگوید )عَيْن

افتد به دلیلی، به  ات، مثلا آقا شما مجوز چشمه دارید ببینم؟ اینجوری نیست، هیچ تزاحم در آنجا اتفاق نم روی چشمه

تواند این باشد و آن تزاحم اتفاق نیفتد، خیلی تزاحمات معمول دنیوی ممکن است  اگر دلیلش را کشف کنید الان می  دلیلی که

توانم اینجا بنشینم، این مال خاصیت ضعف و خاصیت ماده است، ولی  اید من دقیقا نم اتفاق بیفتد، شما اینجا نشسته

ها بسیار مات قابل برطرف شدبی نه از این طریق، از یک طریق دیگر. این بسیاری از تزاحمابی که ما ش آن گی  کردیم، تزاح 

 برای مهدویت، این 
ی

 کنیم. ها به هر جهت راه خودش را دارد، انشاالله این سلسله جلسات را عرض میمهم است برای آمادگ

ایط ایمان نگاه به ملکوت: ظرفیت   ها و شر



مْ 
َ
وَل
َ
ی نگاه نم   پس ببینید اگر در آن آیات گفتند که »أ رْضِ« چرا در ملکوت آسمان و زمی 

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ وتِ السَّ

ُ
ك
َ
ی مَل ِ

رُوا قی
ُ
ظ
ْ
کنید،  يَن

رْضِ« به او نشان داده نه اینکه به شما نشان نم 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  السَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
دهیم که، پس  درست است »وَك

    معلوم است این ظرفیت در طرف وجود 
َ
ی را ببیند، این همان روایابی که اگر شیطان »يَحُومُون دارد که ملکوت آسمان و زمی 

مَ« نبود، این حول قلب بتی آدم نم 
َ
ی آد ِ

وبِ بَتی
ُ
ل
ُ
 ق

َ
« اگر این تکثی  کلام و این  و لسمعتم ما اسمع  یتم ما اریَٰ ألر گشت »عَلی

ی کار را می  ایط و قابلیتش در    کردید، دیگران هم تمری    ج در قلب نبود شما هم همی  بکنند آنچه مسیحا میکرد، لذا باید این شر

مْ مُسْلِمُ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِل

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
«  این زمان برای ما، مثل استعداد مرگ چگونه است؟ استعدادش باید حاصل شود، این که دارد »وَل

َ
ون

ایطش را آماده کنید که این  ید مگر این، یعتی شر کنیم، ما که نه خود ائمه،  نشاالله این را تبدیلش میگونه نشود، آن موقع انمی 

 کرد، چگونه باید در جمعی بود که این تبدیلش می  صقرآن را کار کردم،
ی

 ها اتفاق بیفتد. کنیم به راهکار الان! چگونه باید زندگ

 ش بریده شدن شیطان: زوال اغواگری

تر بازش کنیم، ش  شود را یک خورده جدی این نکته بحث اینکه شیطان دارد ش بریده می   شما این آیه را نگاه کنید، اتفاقا 

ی می بریده شدن شیطان یعتی خی که در این دوره شیطان ش بریده می رود، نه اینکه  شود، عرض کردیم یعتی اغوا اش از بی 

های شیطنت شیطان  ل این است که شما تمام ظرفیتتواند، چرای آن به دلیخواهد اغوا کند ولی نم خواهد اغوا کند، می نم 

ید نم اید، چگونه؟ عرض خواهیم کرد، این را از او گرفته تواند، مثل عباد مخلص چگونه  گونه که اگر شما ظرفیتش را ازش بگی 

یَ نم  صِی 
َ
ل
ْ
مُخ

ْ
هُمُ ال

ْ
 مِن

َ
ك
َ
 عِبَاد

َّ
، إِل یَ جْمَعِی 

َ
هُمْ أ

َّ
وِيَن

ْ
غ
ُ َ
دهم و فریب  « نه اینکه من عباد مخلص را فریب می تواند کاری کند؟ یعتی »لْ

 دیگر فریب نم نم 
ً
ی لو  دهم، من عباد مخلص را فریب نم خورند، من اصلا ی برایش رو است، همه چی  دهم، چون همه چی 

فهمید گوید، خب این داستانش چیست؟ وقتی شما می آید شّش را می ها هست که بعدا یگ میداده شده، مثل این شعبده بازی 

کنید که، مثلا بگویید اوه دستمال را پرنده کرد! شما کافیست یک بار تکنیکش را بفهمید، دیگر حالا  دیگر آن موقع تعجب نم 

 این دیگر قابل فریب خوردن است؟ قابل تعجب کردن است؟  دانید  هرکاری کند و خودش را بکشد، چون شما می 
ً
نهایتا، اصلا

ها را باور میکه یک سکه را بده دو سکه بگ  ی ، اصلا کسی دیگر این چی  کند؟ چرا؟ چون دستی بر عقول کشیده شده است، ی 

ی می ین ظرفیت شیطان ظرفیت سحر است، شیطان و ظرفیت های شیطان دارد از بی  ین ظرفیت بلکه مهمیی رود؛ یگ از مهمیی

 ها ظرفیتشان سحر است. و شیطان

 رسانه و تأثیر آن بر ادراک عموم  سحر 

  ۶۹، سوره مبارکه طه آیه  ۱۶۴صفحه    ۱۱۵یات )سوره مبارکه اعراف آیه  این آ 
َ
ون

ُ
ك
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ َ وَإِمَّ ی ِ

قی
ْ
ل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ وا يَا مُوسَیَٰ إِمَّ

ُ
ال
َ
( دارد »ق

« تو می  یَ قِی 
ْ
مُل
ْ
حْنُ ال

َ
وْا« وقتی که این ریسمانن

َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا« گفت شما بیندازید »ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
الَ أ

َ
ها را انداختند،  اندازی یا ما بیندازیم، »ق

مْ« خی را سحر کردند؟ چشم طرف را سحر کردند، محاسبات طرف را  
ُ
بُوه

َ
ه ْ
اسِ وَاسْییَ

َّ
الن یَ  عْی ُ

َ
أ خوب دقت کنید »سَحَرُوا 

ون شخص نیست، سحر کردن و چشم و قوه خیال او را    ،عوض کردند، اتفاق واقعی ایجاد نکردند سحر اتفاق واقعی در بی 

گویم نه! کافیست شما به مدیا تن  مروزه کار مدیاست، نه اینکه فکر من کنید دارم با ذوق این را میتضف کردن است، این ا

« روایت  لاتفورواردوگویند »بدهی، مثل اخباری که مدام از این طرف به آن طرف، از این طرف به آن طرف، اینکه مدام می 

ی را فوروارد نکنید، اصلا تن دا ی ی است که بیخودی یک چی  دن به این اخبار، خدا آقای بهجت را رحمت کند، علی آقا  همی 

های روزنامه را که می کرد که می تعریف می  گفت مگر بیکارید؟  زد و می خواستیم بخوانیم ایشان به ما تشر میگفت ما این تییی

وقعی عرض خواهم  شما ممکن است بگویید که پس من اخبار را از کجا بیاورم؟ این یه بحث دیگر است که انشاالله یک م

کنید که من باید مدام پای مدیا بایستم، انواع و اقسام مدیا، که بایستم ببینم هر لجن و کثافتی  کرد، اینجوری که شما فکر می

ی است، این صددرصد غی  مطابق  که این   سکسیاست، به عنوان خیی نه فیلم   ها در من تخلیه کنند، و این راه خیی درست گی 

ی از این طریق است؟ قرآن این را گفته؟ روایت گفته؟ که شخص خودش را در آماج  با قرآن و روایا گی  ت است، گ گفته خیی

گونه  خواهم از عالم ش در بیاورم، گ گفته ش در آوردن از عالم اینهای مزخرف قرار بدهد برای اینکه بگوید من می حرف 



 آقای بهجت از عالم ش در نم
ً
گذارد، و این سحرها  آوری؟ اینکه خودش را در معرض سحر میدر می   آورد و تو ش است؟ مثلا

 کنند. کند که باور می کند، یعتی فایده می ای فایده می واقعا برای عده 

یک کاره  در کیش  قاسمیان که  مهدی  این  پاسخ میمن گفتم  داریم  ما  موقع  آن  از  دیگر  بچهای شده،  را  دهیم که چرا  مان 

ی بیا، باور می کند؟ خب دارد باور می ای شود! باور نم گذاشتیم آنجا یک کاره  کنند که  کند دیگر، حالا هرخی تو بالا برو و پایی 

دانم خی است فلان، برنامه محفل خیلی خوب است، چه خونه خوبی دارید،  کند که حاج آقا صدایتان نم آمده تعریف می 

ند، امیدواریم که انشاالله یک موقعی بشود که کلا خیی از ماهیت  کدام؟ همان لابی ورزشگاه مشهد که زدند این را کپشن کرد

رُوا  شود کما اینکه یواش یواش دارد می قابل اعتمادش خارج شود، یعتی خیی در دوره آخرالزمان اینجوری می 
َ
 مَك

ْ
د
َ
شود، »وَق

 ا
ُ
ه
ْ
ولَ مِن یُ

َ مْ لِیی
ُ
رُه
ْ
 مَك

َ
ان
َ
 ك
ْ
مْ وَإِن

ُ
رُه
ْ
ِ مَك

ه
 الِلَ

َ
د
ْ
مْ وَعِن

ُ
رَه
ْ
جِبَالُ« الان یواش یواش عده مَك

ْ
مرات این قضیه هم هستند، غای که قی  ل

ی می  ی یعتی اینکه اعتبار خیی دارد پایی   خوبی است که دیگر خیی بی  شاید هوش مصنوعی است همی 
آید، این اتفاق آخرالزمابی

ی می هماناعتبار باشد، خیی باید به حکم ظاهر بی اعتبار شود تا در حکم باطن اعتبارش بالا رود،   نشینند در کنار طور که مومنی 

زنند، این خیی اعتبارش در  اند کنار همدیگر و دارند با همدیگر حرف می زنند، نشستهزنند و حرف نم همدیگر و باهم حرف می 

مْ« اینباد کما اینکه قیامت این
ُ
 بِسِيمَاه

َ
مُجْرِمُون

ْ
طرف بتواند بگوید    گونه نیست که مثلا گونه است دیگر، قیامت »يُعْرَفُ ال

گونه  ام، ایندرست است قیافه من میمون است ولی اینطوری فکر نکن، یک اتفاقی برای من افتاده که شبیه میمون درآمده 

مْ( بگوید من الان میمون شدهیعرف المُ نیست که )
ُ
 بِسِيمَاه

َ
ام، صرفا یک  ام، من که میمون باطنا این کار را انجام نداده جْرِمُون

ی بیاید، و خیی در ظاهر باید له شود تا خیی در  وبی زده تیپ میم ام، اینکه اینجوری نیست، آنجا باید اعتبار خیی به شدت پایی 

قابل انکار است، آن  باطن و اخبار باطتی که می  توانند به هم منتقل کنند، اعتبار خودشان از جنس قیامتی است، اصلا غی 

 افتد. تفاق میماهیت خود اصل خیی است، انشاالله این ا

اسِ( اینکه دارند چشم همدیگر را سحر می
َّ
یَ الن عْی ُ

َ
ی الان این کار را  حالا این )سَحَرُوا أ مْ( دشمن شیطان همی 

ُ
بُوه

َ
ه ْ
کنند )وَاسْییَ

اندازد، یعتی انقدر دارد این چشم شما را سحر  کند، یعتی با تغیی  در محاسبات ذهتی شماست که شما را به وحشت می می

ها یک سحر عظیم را وسط آوردند، حالا اگر من یه موقعی این موقعیت هامان رو  د که »وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ« این کنمی

« با اینکه هامان زیر دست فرعون است ولی رسانهلیّ شود »إِ عرض کنم این معلوم می 
َ
امَان

َ
 وَه

َ
ی فرعون است! برای   فِرْعَوْن

ت موسی   ی است که این طرف حضی ای اینجوری، رسانه  گفت اگر اینجوری است من را هم رسانه کن، با این دشمن رسانه همی 

تفاوت رسانه  باهم بحث کردیم،  به هامون هارون شناسی  او فرق دارد، حالا اگر یک موقعی راجع  با رسانه  با من  هایشان 

ن بحث خودش یک بحث بسیار زیباست،  همدیگر که از او هم خواست، از خدا خواست که این برادرم را بگذار رسانه من، ای

ات در دید شما این کار را انجام می حالا نکته ( دارد بر اساس تغیی  ِِ مْ
ُ
بُوه

َ
ه ْ
اس وَاسْییَ

َّ
یَ الن عْی ُ

َ
 دهد. اش این است که )سَحَرُوا أ

 ترس امامانه و قدرت ایمان در مواجهه با جهل 

« موسی ترسید، حالا این  ( ببینی۳۱۶صفحه    ۶۹این معنا را در )سوره مبارکه طه آیه    مُوسَیَٰ
ً
ة
َ
سِهِ خِيف

ْ
ف
َ
ی ن ِ
وْجَسَ قی

َ
أ
َ
د، دارد »ف

، در حدی که  موسی ترسید مال این نیست که چون می خواستند او را بکشند ترسید، این کارها را موسی و عیسی که هیچی

ی  د،ها هم نم تر یکشی شهدا و علما و اینخیلی بیایید پایی  مامانه است، به  إها ترس  نه ترس این  ترسند از اینکه طرف بمی 

ی که » المومنی  سِهِ تعبی  امی 
ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَلی

ً
ة
َ
مْ يُوجِسْ مُوسَی )علیه السلام( خِيف

َ
سید »ل الِ و  « خودش که نیی جُهَّ

ْ
بَةِ ال

َ
ل
َ
ضلل بَلْ مِنْ غ

لِ 
َ
لَ
َّ
اند، حالا رسانه  و شبیه مار کردهاند  ها یک عالمه ریسمان در هوا ریختهشوند، خب این « از این ترسید که ملت چه می الض

، تو »من می « تو اعلابی َٰ
َ

عْلی
َ ْ
 الْ

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
فْ إِن

َ
خ
َ
 ت
َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
مُ  خواهد چه کار کند؟ که این در بحث رسانه خیلی مهم است، »ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
وَأ

 
َ
وْن
َ
عْل
َ ْ
 الْ

َ ْ
مُ الْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 اعلابی و این را بدان که شما همیشه دست برتری، »وَأ

ً
، شما کلا س و بدان « هستی « نیی یَ مِنِی 

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن

َ
وْن
َ
عْل

ی که در دست راستت است بنداز، حالا من  ی « آن چی 
َ
ی يَمِينِك ِ

قِ مَا قی
ْ
ل
َ
که اگر مومنانه عمل کنید شما دست برتری، حالا »وَأ

دست راستش  ها اشاره کنم چقدر مهم است آن که در دست راستت است بینداز، یعتی عصایش در  خواهم به این بحث نم 



« دو تا دستش دست راست است، راجع به  بوده نه دست چپ، این نکته ی ای که ما در روایت داریم که مومن »کلتا یدیه یمی 

( کلا اگر دستکامام موسی بن جعفر هم داریم )  ی ( راجع به خدا هم داریم )کلتا یدیه یمی  ی  هایش راست باشد. لتا یدیه یمی 

عُوا« می 
َ
مَا صَن فْ 

َ
ق
ْ
ل
َ
عُوا( یعتی صنع را می شود؟ میعد آن موقع چه می بل»ت

َ
 سَاحِرٍ« آن  بلعد )مَا صَن

ُ
يْد
َ
عُوا ك

َ
مَا صَن

َّ
بلعد، »إِن

ی که بلعیده شده کید بوده نه مار، کید بلعیده شدن غی  مار بلعیده شدن است، مار بلعیده شدن طرف می ی خواهم  گوید میچی 

( را بینداز، باعث می  نه. دیگهتری است فوقش  ببینم ساحر ساحر گنده 
َ
يَمِينِك ی  ِ

ی که مهم است شما )مَا قی ی شود که  آن چی 

ت موسی رفته مارهای آن   . فرق دارد معلوم شود سحر با معجزه   مار حضی
ً
  نه اینکه مثلا

ً
ها را خورده، خب که خی مثلا؟ اصلا

ی در دستت بوده  که نیست، ولی شو معجزه  مگر این دلیل حقانیت است؟ فوقش یک سحر برتر است حقانیت  ی ما یک چی 

عُوا( را می 
َ
، در دست راست، آن را بینداز، یک دفعه یک )مَا صَن ی عُوا( کید بوده، کید را می ولی در یمی 

َ
خورد،  خورد، که )مَا صَن

ی شعبده بازی کید را که بخورد شیطان دستش رو می  بعضی هابی که گفتم دست طرف رو می شود، مثل همی 
ً
ها  کنند، مثلا

گوید عه دهد میآید و پشت صحنه را لو می گویند او چگونه این کار را انجام داد! بعد که یک نفر میکنند میتعجب می  هستند 

 گاهی اوقات اون کاری که دارد انجام می پس این 
ً
  دهد خیلی هم سخیف است یعتی همه را مبهوت می گونه بوده! مثلا

ً
کند، مثلا

 نگاه می فرض کنید یک سیگار را این طرقی می 
ً
ش هم سیگار است، بعد مثلا بینید که یک سیگار کنید و می کند و باز طرف فیلیی

است این طرفش به صورت یک نیم دایره فیلیی گذاشته، این طرف مقابلش هم یک نیم دایره فیلیی است، تا این را ببینید یک  

 کردم! گویید ش خی انقدر تعجب مینید می کپیچاند، یعتی کار در این حد است، یعتی وقتی نگاه مینیم دایره می 

 های خانواده نقش رسانه در تغییر ارزش

 تا اطلاع ثانوی این قسمتش را داشته باشید تا انشاالله این بحث را مدام باید تکمیلش کنیم که در جامعه مهدوی امروزی  
ً
فعلا

 باید چه کار کرد، یعتی ما چگونه باید آمادگیش را کسب کنیم، و اینکه  
ً
یم،مدیا و رسانه را    تاثی   کلا به خصوص   جدی بگی 

 تصویرها را  می
ً
ی است که واقعا دانید که تمام ظرفیت شیطنت شیطان یا بیشیی ظرفیتش را روی خانواده گذاشته، مال همی 

مَانِ  عوض کند و عناوین دهد، اگر شما می
ِّ
 وَمَا يُعَل

َ
 وَمَارُوت

َ
ارُوت

َ
  بینید که در جریان »بِبَابِلَ ه

ٌ
ة
َ
ن
ْ
حْنُ فِت

َ
مَا ن

َّ
 إِن
َ
ول

ُ
حَدٍ حَتیَّ يَق

َ
مِنْ أ

رْ« من مجبورم به شما سواد رسانه یاد بدهم، ولی فکر نکنید الان با این سواد رسانه می
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
َ
لَ
َ
افتد ترکانید! این می روید می ف

وْجِ 
َ
مَرْءِ وَز

ْ
یَ ال  بِهِ بَی ْ

َ
ون

ُ
ق رِّ
َ
هُمَا مَا يُف

ْ
 مِن

َ
مُون

ه
عَل
َ
يَت
َ
گذارد در کاسه خانواده، من مجبورم آموزش فیلم  هِ« این را صاف می دستت »ف

ایم به اینکه باید فیلم ببینیم، فکر نکن فیلم  یق الخنق افتاده ضو فیلمنامه نویسی یاد بدهم ولی تو حواست را جمع کن، از  

نامه   البلاغه در همان  نهج  ی در  المومنی  امی  ی مهم است،  ی و فیلم دیدن در عالم چی  )ع(  می  ۳۱رفیی امام مجتتی گویند، به 

،  می  ترسیدم! یعتی در اصل زندگیت احتیاج نداشتی
ً
، بعدا ی دیگری هم نیاز نداشتی گویند من به تو قرآن یاد دادم به هیچ چی 

 ترسیدم که در این شبهه 
ً
ن  ها را هم به تو معرقی کنم، وگرنه هماهای شوش و این ها بیفتی و مجبور شدم یکشی از کتاببعدا

این  خواندی و همان کارهایت را می قرآنت را می  نکنید که خواندن و فهم معابی مزخرف از  انقدر تصور  ی  برای همی  کردی، 

ی است که دارد از باطن نجس  یک باطن پلید در می  ی غربی ها که از هاقلب  ی معتیی آید، فکر نکنید الان در علم خیلی چی 

بینید مطلب تمام بشو نیست، این همان است که شیطان قش هم گاهی اوقات میآید، که شما در فلسفه اخلاها در میاین

 مِن طاعَةٍ إلی طاعَة« از یک طاعتی می
َ
ک
ُ
 ان ینقِل

َ
 فیِک

ً
صِیبا

َ
یطانِ ن

َّ
قی لِلش

َ
، بعد این را بخوان دبر دارد که »ک ت در یک طاعتی

 چه میآن را بخوان، دیده 
ً
 گویند حالا آن را بخوان! اید جدیدا

وع کرد با شیطان بحث کردن،    مثلگفت یگ از علمای شیطان به ایشان مخدا آقای فاطم را رحمت کند، به ما می  شد، شر

ایم که گولش بزبی بعد دید شیطان دارد  کتی ما مثل پدرمان سادهرا خواباند، بعد گفت فکر می   کلش سه ساعت بحث کرد و  

ی را    ۳شوم و تو فقط  نم خندی؟ گفت من که هدایت  خندد، گفت چرا می می ، من هم همی  ساعت برای من وقت گذاشتی

 میها که میخواستم! خیلی وقت می
ً
ی کلا خواهند وقت آدم را تلف  گویم مراء نکنید بخاطر این است که یک عده از شیاطی 

 مِن طاعَةٍ إلی طاعَة( حالا این را نخوان برو آن را بخوان، حالا این کار 
َ
ک
ُ
 را نکن برو آن کار را بکن. کنند، )ان ینقِل



ی  این ِ
 قی
ْ
وا ُ گونه است که خودتان تن به مدیا ندهید مگر در حد اکل میته، واقعا مگر در حد اکل میته! اینکه مدام دارد »سِی 

ذ
ه
 ٱل
ُ
قِبَة  عَ َٰ

َ
ان
َ
فَ ك يأ

َ
 ك
ْ
رُوا

ُ
ٱنظ

َ
ضِ ف رأ

َ أ
رآن« چون )مکذٱلْ

ُ
ی الق ِ

 قی
ْ
وا ُ ض( باشد  ينَ« ببینید ذیلش خی نوشته، نوشته »سِی  رأ

َ أ
ی ٱلْ ِ

 قی
ْ
وا ُ سِی 

( نم 
ْ
رُوا

ُ
ٱنظ

َ
شوید، برای دیدن هم در  شوید، صاحب دیدن میکنید، صاحب نظر که نم بینید ولی نظر نم کنید، می که )ف

ها دیده می  ی هابی در تصاویر این چی 
ی ی است، گاهی اوقات یک چی  نت که بزنید همی   اگر  شود و توضیحابی که میاینیی

ً
دهند عمرا

 طرف فکر میآنجا این توضیحات را به تو نم   بروی
ً
رآن( مثلا

ُ
ی الق ِ

 قی
ْ
وا ُ ضِ( یعتی )سِی  رأ

َ أ
ی ٱلْ ِ

 قی
ْ
وا ُ کند این طرف آن  دهند، )سِی 

 چیست، مثلا ما رفتیم چه بود؟ واقعا آخرش چیست؟ همه آسمان
ً
ها همینجوری است و هردو مشغول  طرف دنیا رفته مثلا

 می کالتزندگیشان هستند، یک عده در 
ی

ضِ( و بر دنیا، یک عده دارند خوب زندگ رأ
َ أ
ی ٱلْ ِ

 قی
ْ
وا ُ رآن( )سِی 

ُ
ی الق ِ

 قی
ْ
وا ُ ی )سِی  کنند، همی 

ی رو می  رآن( در قرآن سی  کنید دست همه چی 
ُ
ی الق ِ

 قی
ْ
وا ُ   یعتی )سِی 

ً
ی سی  کند، حتما  باید بیاید در زمی 

ً
شود، این نیست که حتما

این کانال ماهواره بعد آن کانال ماهو  نکته خانواده است، که  ترین نکته اره، و بعدش هم مهم باید  این وسط هست  ای که 

ی گی  می  ی زمی   کند. خانواده و مسائل جنسی را به شدت با همی 

 از اختلال روانی تا هویت جنسی

ی هاییگ از   و رابطه  ما به ما زنگ زد که حاج آقا من "کاکولد" هستم، حالا کاکولد یعتی یک شخض باید با همش ا  پامنیی

د، حالا در کشور یک شخصیتی شناخته شده  ؟ گفت نه برقرار کند و او ببیند و از این لذت بیی ای است، گفتم همشت خی

م و میهای بد می داند، من عکس همشم نم  گذارم در گروه و آنجا مجبورم که بقیه از اندام همشم تعریف کنند که من  گی 

م! آدم می  ، از آن طرف  ا کشیده شود، واقعا این تواند به اینجاهلذت بیی د تا چه افقی ها از آدم بعید نیست که از آن طرف بیی

ترین کاری که  ها اسم دارد )من کاکولد هستم( یعتی بدترین و کثیف گونه، بعد خیلی جالب است که این هم به یک کارهای این 

 میشود جزو اختلالات روابی بعد  تواند انجام دهد، اول مییک نفر می
ی

 کاکولندند و  ها، بعضی شود جزو ویژگ
ً
ها هستند کلا

 اند. کاکولد به دنیا آمده 

 شوید! حالا انشاالله این بحث را ادامه خواهیم داد. اش این است که در بحث خانواده له می اگر روی مدیا وقت بگذارید نکته 


